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    موضوع: فرهنگسرای بهمن
    ویژگی: نخستین فرهنگسرای تهران 

دوران حکومت محمدشــاه قاجــار، حکومت تصميم 
گرفت جایــی را در نزدیکی دروازه قزوین به کشــتار 
دام اختصــاص بدهد. با توســعه و پيشــرفت تهران 
و به  دليل شــکایت ســاکنان محدوده دروازه قزوین 
در سال 1264کشــتارگاه تهران به نجف آباد و بيرون 
دروازه های شهر انتقال پيدا کرد، اما با راه اندازی راه آهن 
تهران - شــهرری، زائران و مســافران ری مدام از بوی 
تعفن محدوده اطراف کشــتارگاه یا همان سلاخ خانه 
شــکایت می کردند. به همين خاطر ميرزا عيسی وزیر، 
از دولتمردان دوره ناصری، دستور داد تا برای پذیرایی 
زائران حــرم عبدالعظيم)ع( قهوه خانــه ای با باغ و نهر 
در جاده فرح آباد بنا کنند. بعد از مدتی ســلاخ خانه به 
محل قهوه خانه منتقل شد و تا ســال1304 دایر بود. 
کشــتار دام در همين محل انجام می شد تا اینکه سال 
1304به دستور کریم آقا بوذرجمهری، کشتارگاه فعلی 

در نازی آباد تهران تأســيس شد. کشــتارگاه نازی آباد 
دهليزهای 30یا 40متری داشت و 12حجره در دو طرف 
دهليزها بنا کرده بودند که هر کــدام از آنها »پاچوب« 
داشت. یکی از پاچوب ها یا همان پای چوب ها مخصوص 
کليمی ها بود و خاخام های کليمی همانجا و طبق رسم و 
سنت کليمی ها، دام ها را سر می بریدند. کف پاچوب ها، 
نهرهای باریکی برای عبور جریان آب و خون ســاخته 
بودند و حيوانات را کنار نهرها ذبح می کردند. کشتارگاه 
قدیمی و تاریخی نازی آباد با گذشت زمان تخریب شد 
و جای خود را به نخســتين فرهنگســرای تهران داد. 
محمد گودرزی، از اهالی قدیمــی نازی آباد، در این باره 
می گوید: »کشــتارگاه تهران سال 1369تخریب شد و 
فرهنگسرای بهمن را در بخش شمالی آن ساختند. این 
نخستين فرهنگسرایی بود که در تهران ساخته می شد 
و در طراحی آن بخش های مختلفی مثل سالن سينما، 
کتابخانه، مجموعه ورزشــی، خانه کــودک، مجموعه 
تفریحی و... تعریف شده بود.« فرهنگسرای بهمن در بازه 
زمانی نسبتا کوتاهی به قطب فرهنگی پایتخت تبدیل 

شد و موسيقيدان ها و نویسندگان مشهور در این مکان به 
مردم خدمات آموزشی ارائه می دادند. بهروز غریب پور، 
کارگردان تئاتر که نقشی جدی در تکميل فرهنگسرای 
بهمن داشــت، در خاطراتش روایت کــرده که هدف 
نهایی اش تبدیل یک ویرانه به محلی آباد بود که محقق 
شد. حالا بسياری از اهالی پایتخت به خصوص ساکنان 
نازی آباد از فرهنگسرای بهمن خاطرات مشترکی دارند 
و برخی هنرمندان نامدار تهران، فعاليت هنری شان را 
از کارگاه های آموزشی آن شــروع کردند. گودرزی در 
این باره توضيح می دهد: »کارگاه داستان نویسی سيروس 
طاهباز، کارگاه بازیگری سيروس شاملو و مرحوم آتيلا 
پســيانی و برپایی نمایشگاه های عکاســی و نقاشی در 
فرهنگسرای بهمن، نقطه عطفی برای شروع یک جریان 
مدرن هنری در تهران بــود. به جرأت می توان گفت که 
نخستين جرقه های نوشــتن برخی کتاب های شعر و 
رمان ها در همان کارگاه های آموزشی زده شد و بسياری 
از هنرمندان و صاحب نظران حوزه فرهنگ و هنر کارشان 

را از فرهنگسرای بهمن شروع کرده اند.« 

تولد لب خط

    موضوع: تأثیر ایجاد راه آهن در محله
    ویژگی: تخلیه مســتمر گندم و بارگیری آرد 

در قلب محله

کلنگ ایســتگاه راه آهن 23مهرماه ســال 
1306و در دوره پهلوی اول به زمين زده شد. 
این اتفاق با تحولاتی در مناطق اطراف ایستگاه 
راه آهن همراه بود. وقتی خبر راه اندازی راه آهن 
به گوش مردم رسيد، عده ای از شهرهای دور و 
نزدیک برای پيدا کردن کار به این محله تهران 
مهاجرت کردند و برخی نيز به دليل جذابيت 
این وســيله حمل ونقل ریلی، محل زندگی 
خود را در اطراف راه آهن انتخاب کردند و در 
محله های اطراف آن ســاکن شدند. راه آهن 
در قسمت شمالی محله نازی آباد قرار دارد و 
بعدها زمانی که سيلوی تهران راه اندازی شد، 
اهالی محله نازی آباد شــاهد تردد قطارهای 
باری حامل گنــدم و آرد بودنــد. نوروزعلی 
حســنجانی، از قدیمی های محله، اطلاعات 
خوبی درباره محله نازی آباد دارد: »ســيلوی 
گندم تهران تا 50 سال قبل به ریل خط آهن 
تهران ـ اهواز متصل بود. بــار گندم از طریق 
قطارهای باری به ایستگاه راه آهن می رسيد 
و به ســيلوی تهران منتقل می شد. محدوده 
گلابدره محله نازی آباد به دليل وجود کارخانه 
سيلوی تهران و نخستين کارخانه بلورسازی 
در ایران دارای قدمت و سابقه بيشتری است. 
خط آهن از داخل قسمتی از محله گلابدره رد 
می شد و بعد به داخل کارخانه سيلو می رفت 
و بعد از تخليه بار، گندمی که آســياب شده 
بود را بار می زد و به ســمت ایستگاه راه آهن 

می رفت.«
اگرچه این روزها محــل واگن خانه کارخانه، 
به ســاختمانی متروکه تبدیل شده است، اما 
به گفته عليرضا زمانــی، تهران پژوه هنوز هم 
می شــود آثار به جامانده از خــط ریل را در 
محله نازی آباد مشاهده کرد: »خط ریلی که 
از راه آهن به ســمت کارخانه ســيلو کشيده 
شده بود، بعد از تعطيلی کارخانه سيلو، عملا 
بی استفاده شده اســت. به مرور و با آسفالت 
خيابان ها، بخش زیادی از خــط ریل از بين 
رفت، اما آثاری از این خط آهن را در آذرآباد و 

گلابدره می توان دید.« 
 البته قبل از آنکه خطوط راه آهن کشــيده 
شود، خانه ای در اطراف آن نبود اما به مرور 
زمان، بافت مسکونی در این محدوده بيشتر 
و یکی یکی خانه هــا در کنار خطوط راه آهن 
ســاخته و زندگی لب خط متولد شــد. در 
خاطرات بسياری از اهالی نازی آباد می توان 
این را پيدا کرد که روزگاری وقتی قطار روی 
ریل به حرکت درآمد، برخــی از کودکان و 
نوجوانان که آن روزها تفریح خاصی نداشتند 
به دنبال قطار می دویدند یا به طرف آن سنگ 
پرتاب می کردند. البته تماشای قطار نه فقط 
برای کودکان و نوجوانان که برای افراد پا به 

سن گذاشته هم جالب و تماشایی بود.

مفاخر ایران در سایه سار سروهای بلند بالا

    موضوع: میدان نازی آباد 
    ویژگــی: محل دورهمی اهالــی و برپایی رویدادهای 

فرهنگی و اجتماعی

ميدان بازار دوم به عنوان مرکز محله نازی آباد، یادآور 
ميدان های اصيل شــهرهای تاریخی ایران است که 
بناهایی همچون مسجد، بازار و پاتوق را در دل خود جا 
داده اند و دسترسی آسانی به خيابان های اصلی دارند. 
ميدان بازار دوم از سمت جنوب به بازار مدائن یا همان 
بازار دوم و از ضلع شــمال به مسجدالرسول)ص( و 
حسينيه حجت، منتهی می شود و خيابان های اطراف 
آن به نقاط مهم محله نازی آباد اتصال پيدا می کند؛ تا 
اواسط دهه60 ميدان بازار دوم، حوض بسيار بزرگی 
داشت با انبوهی از درختان سرو که فضای دلنشينی 
را برای اهالی نازی آباد ایجاد کرده بود. اگرچه شمایل 
این ميدان تاریخی به کلی تغيير کرده و امروزه نشان 
چندانی از آن باقی نمانده، اما هنوز هم نازی آباد را با 

ميدان های بسيار و پرخاطره اش می شناسند. عليرضا 
زمانی، تهران پژوه، درباره ميدان های تاریخی نازی آباد 
می گوید: »به طور کلی، نازی آباد از 4خيابان اصلی و 
بيش از 30ميدان شکل گرفته و کوچه های فرعی از 
آنها منشعب شده است. بخشــی از این ميدان ها در 
موازات محله های یاخچی آباد و علی آباد قرار گرفته اند 
و خيابان هــا و کوچه هــای عریض را به هــم پيوند 
می دهند که این کوچه هــا و خيابان ها، ميدان هایی 
به شکل مســتطيل یا مربع دارند و عموما مرکزشان 
را فضای ســبز، درختان چنار و سرو و پيرامون آن را 
معابر تشــکيل داده اند. روی تابلوی برخی ميدان ها، 
نام مفاخر تاریخ شعر و ادب پارسی مثل منوچهری، 
باباطاهر، خيام و حافظ حک شــده و برخی دیگر با 
نام هایی مثل خورشيد، چمن، مدائن، پارس، ميهن، 

شکوفه، بنفشه، لاله و... شناخته می شوند.«
معماری و هندسه شهری نازی آباد به گونه ای است که 
کوچه و خيابان ها، حول ميدان های کوچک و بزرگ 

ایجاد شده اند و به همين خاطر خيلی ها نازی آباد را با 
محله نارمک که ميدان های پرتعدادی دارد، مقایسه 
می کنند. شــاید تنها تفاوت 2محله این باشــد که 
ميدان های نارمک در امتداد هم شــکل گرفته اند اما 
ميدان های نازی آباد در گوشه و کنار محله پراکنده 
شــده اند. زمانی، ميدان های هزار دســتگاه را نمونه 
روشنی از تلفيق معماری سنتی و مدرن در نازی آباد 
می داند: »هزار دســتگاه نازی آباد را با ميدان هایش 
می شناسند؛ این ميدان ها در 50سال گذشته جایی 
برای بازی بچه ها، دیــدار بزرگ تر ها، درس خواندن، 
فوتبال بازی کــردن و دورهمی و گــپ زدن اهالی 
بود و گاهی جشن ها و مراســم مختلف را در همين 
ميدان ها برگزار می کردند. شاید به همين دليل باشد 
که ميدان هــای نازی آباد را بخــش مهمی از هویت 
این محله می دانند و هنوز هم بســياری از اتفاقات و 
رویدادهای فرهنگی و اجتماعی حول این ميدان ها 

رخ می دهند.«

سلاخ خانه ای که رنگ فرهنگ گرفت 
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